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 روایت سردار کوثری از روزهای پایان جنگ
مقصر  پذیرش قطع نامه ۵۹۸ 

کدام جناح بود 

باشــگاه خبرنگاران: ســردار «محمد کوثری»،  �
جانشــین قرارگاه ثاراالله(ع)،  با بیان اینکه ماه های 
اردیبهشــت، خرداد و تیــر ۱۳۶۷ عراق با حمایت 
آمریکا و ســایر حامیــان خارجی خــود، حملات 
وســیعی را علیــه مواضع رزمندگان اســلام آغاز 
کرد، گفــت: این در حالی بود که مــا در جبهه ها 
از وضعیت خوبــی برخوردار نبودیــم و حتی در 
مدت یادشــده ۲۳ هزار اســیر دادیم و در شهرها 
نیــز با بمبــاران و موشــک باران شــهرها مواجه 
بودیم؛ علاوه بر این، شاهد استفاده گسترده عراق 
از سلاح های شــیمیایی در مناطق مرزی بودیم و 
هم زمان آمریکا هم هواپیمای مسافری ایران را بر 

فراز خلیج فارس مورد اصابت قرار داده بود.
در چنین شرایطی بود که هاشمی رفسنجانی در 
خرداد ۱۳۶۷ جانشین فرمانده کل قوا شد و ستاد 
کل نیروهای مسلح را با اعضای دولت تشکیل داد 
که به دنبال آن، نخســت وزیر رئیس ســتاد، بهزاد 
نبوی مسئول پشتیبانی، خاتمی مسئول تبلیغات و 

شمخانی مسئول اطلاعات و عملیات شدند.
وی گفت: زمانی که این ســتاد تشــکیل شد، از 
سپاه خواســتند هر آنچه را که برای خاتمه جنگ 
لازم دارد، اعلام کند؛ بر این اســاس، فرمانده وقت 
کل ســپاه هم در فهرســتی آنچه را که مورد نیاز 
بود، اعلام می کند. به دنبال این نامه، هاشــمی به 
نخســت وزیر اعلام می کند بــرای تأمین تجهیزات 
جبهه هــا بــه ۳/۵ میلیــارد دلار نیاز اســت که 

نخست وزیر اعلام می کند یک دلار هم ندارد.
ســردار کوثــری در ادامــه بیــان کــرد: بهزاد 
نبوی هــم گفت که انبارها خالی اســت؛ خاتمی 
هم عنوان کرد  مردم از جنگ خســته شــده اند و 
نمی تــوان مردم را برای رفتن بــه جبهه ها تهییج 
کرد؛ لذا این باعث شــد تا هاشــمی موضوع را در 
جمع مســئولان کشــور مطرح کند که وقتی این 
گزارش ناامیدکننده بیان شد، مسئولان به هاشمی 
اعلام کردند شما هر چه تصمیم می گیرید به امام 

هم اطلاع دهید.
وی افزود: بدین ترتیب گزارش مورد اشــاره به 
امام(ره) منتقل شد. در پی این موضوع، امام(ره) 
قطع نامــه را قبول کردند و ایــن در حالی بود که 
در جبهه ها با محدودیــت امکانات و نیرو مواجه 
بودیم و البته مسئولان هم به اصطلاح کم آورده 

بودند.
جانشــین قرارگاه ثاراالله(ع) ادامــه داد: تمام 
کشــورهایی که حامی صــدام بودند تــا پیش از 
قبول قطع نامه ۵۹۸ از ســوی ایــران دائما عنوان 
می کردند  ایران جنگ طلب است؛ شرایط آن زمان 
همانند سال های اخیر اســت؛ زیرا همان گونه که 
رهبــر معظم انقلاب اســلامی در رابطه با برجام 
عنوان کردند کــه نمی توان به آمریکایی ها اعتماد 
کرد، در روزهای پایانی جنــگ نیز علی رغم اینکه 
ایران قطع نامه را پذیرفته بود، اما عراق با حمایت 
آمریکا و ســایر کشــورها حملات سراســری را به 
ســمت ایران آغاز کــرد.وی تأکید کــرد: عراق در 
زمان شــروع جنگ تحمیلی در سال ۱۳۵۷ تعداد 
۱۲ لشــکر و ۱۵ تیپ مستقل داشــت، اما در پایان 
جنگ ۶۲  لشکر داشــت؛ زیرا تمام امکانات کشور 
را برای تقویت جبهه هــای خود به کار گرفته بود.
ســردار کوثری ادامــه داد: در این شــرایط وقتی 
ایــران قطع نامه را پذیرفت، رژیــم بعثی به تصور 
اینکه ایران ضعیف شده اســت، همانند روزهای 
نخستین جنگ حملات گسترده ای را علیه مواضع 
رزمنــدگان ما آغاز کرد، به نحوی که توانســت در 
جنوب با عبور از جاده اهواز ـ خرمشهر تا نزدیکی 
کارون پیشــروی کند و در غرب نیز در حالی که در 
سال ۱۳۵۹ نتوانســته بود سرپل ذهاب و دهلران 
را اشــغال کند، در تیر ۱۳۶۷ این شهرها را اشغال 
کرد.وی در ادامه گفت: منافقین هم که تا یک ماه 
قبل از پذیرش قطع نامه توانســته بودند مهران را 
اشغال کنند، از وضعیت جمع آوری اطلاعات برای 
عراق به وضعیت عملیاتی درآمده بودند به نحوی 
که آنها در پادگان اشرف شــعار می دادند «امروز 
مهران، فردا تهران»؛ البتــه بعدها در بازجویی از 
منافقین مشــخص شــد آنها قصد داشتند در ۳۱ 
شهریور ۱۳۶۷ حمله گســترده ای را انجام دهند.
جانشین قرارگاه ثاراالله(ع) با بیان اینکه در روزهای 
پایانی جنگ تحمیلی، متأســفانه برآورد مسئولان 
کشورمان غلط بود، اظهار کرد: مسئولان می گفتند 
مردم برای حضــور در جبهه ها روحیه ندارند، اما 
بعد از قبول قطع نامه، مردم وقتی با اخبار حملات 
عراق و منافقین به شــهرهای کشــورمان مواجه 
شدند، به ســوی جبهه ها هجوم بردند به نحوی 
که جبهه ها مملو از نیروی انســانی شــده بود؛ به 
عنوان مثال، لشــکر ۲۷ محمد رسول االله(ص) که 
در زمان عملیات والفجر مقدماتی در ســال ۱۳۶۱ 
بیشترین تعداد گردان را یعنی ۲۱ گردان داشت، در 

روزهای پایانی جنگ ۳۴ گردان تشکیل داد.

روزنه آینه 
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آدم های کوچک با سایه های بزرگ!
حسین شریعتمداری: درباره جزئیات سفر یوسف  �

بن علوی، وزیر خارجه عمان، به تهران اگرچه خبری 
منتشر نشــده و طرفین به بیان کلیات بسنده کرده اند 
اما شــواهد موجود حکایــت از آن دارد که مأموریت 
ویژه ایشان رایزنی با مقامات کشورمان و میانجیگری 
در ماجــرای نفت کش هــای توقیف شــده ایــران در 
تنگــه جبل الطــارق و نفت کش انگلیــس در تنگه 
هرمز اســت و از ســوی دیگر، بدون کمترین تردیدی 
می تــوان گفت انگیــزه انگلیس از اعــزام بن علوی، 
بازسازی حیثیت این کشور اســت که ایران با توقیف 
نفت کش انگلیسی بر باد داده و پوشالی بودن افسانه 
اقتدار دریایی آن را در مقابل دید جهانیان به تماشــا 
گذاشته اســت. ضمن آنکه در پی ارسال این پیام به 
ایران بوده است که اگر تســلیم خواسته غرب نشود 
باید از صدور نفت خود چشــم بپوشــد که شرح این 
بخش از ماجرا فصل جداگانه ای می طلبد. گزینه های 
پیش روی نمی تواند از سه حالت خارج باشد. حالت 
اول آنکه؛ ابتدا ایران نفت کــش انگلیس را آزاد کند 
و ســپس انگلیس به توقیف نفت کش ایران خاتمه 
بدهــد. حالت دوم اینکــه؛ ایــران و انگلیس به طور 
هم زمان نفت کش هــای توقیف شــده را آزاد کنند و 
حالت ســوم اینکه؛ ابتدا انگلیس نفت کش ایران را 
آزاد کند و ســپس ایران به توقیف نفت کش انگلیس 
خاتمه بدهد. پیش قدم شدن انگلیس در رفع توقیف 
نفت کش ایران نیز اگرچه به مطلوب نزدیک تر است 
و از اقتــدار ایران اســلامی و عقب نشــینی روباه پیر 
حکایت می کند، اما لازم اســت با عذرخواهی رسمی 
انگلیس از ایران و تضمین کافی که دیگر دســت به 
دزدی دریایی نخواهد زد، همراه باشــد. این برخورد 
حق قانونی و شناخته شــده ماست و انتظار آن است 
که دست اندر کاران سیاست خارجی کشورمان اجازه 
ندهنــد نمایش اقتــدار مثال زدنی ایــران در توقیف 
نفت کش متجاوز انگلیس از فهرست افتخارات ایران 
اســلامی خط بخورد! چراکه اقــدام مقتدرانه ایران 
نقطــه عطفی در تغییر معادله قدرت منطقه به نفع 
ایران اســلامی است و به جهانیان نشان داد دشمنان 
ما آدم های کوچکی هستند که فقط سایه بزرگ دارند!

فرصت تعامل
جلال میرزایي: شرایط امروز کشور، شرایط خاصي  �

است و مشکلاتي وجود دارد که عموم شهروندان در 
جریان آن هستند. در این شرایط اگر رئیس جمهور به 
همراه وزراي عضو کابینه به  صورت سالانه گزارشي از 
عملکرد خود، آن هم با اشاره به مقدورات و مشکلات 
خود ارائه کنند، فرصتي اســت کــه اتفاقا باید دولت 
از آن بهره مثبت برده و از این فرصت اســتفاده کند. 
بر این اســاس، محل تعجب اســت کــه چرا دولت 
نمي خواهد از این فرصت استفاده کند. به هرحال اگر 
عملکرد وزیري مثبت نباشد باید تلاش کنیم با تغییر 
آن یك عضو کابینــه و جایگزیني او با وزیر توانمندتر 
در راســتاي حل مشــکلات گام  برداریم. مملکت که 
قحط الرجال نیست. در واقع حتي اگر بر فرض محال، 
تعداد این وزرا بیش از یکي، دو نفر بوده و حتي دولت 
از حد نصــاب هم بیفتد، باز اتفاق خاصي نیســت و 
رئیس جمهــور مي تواند از این فرصــت براي ترمیم 
کابینه مطابق خواست و مطالبات مردم و حامیانش 
استفاده کند. در هر صورت، اکنون آقاي رئیس جمهور 
تشــخیص داده بــا نامه نــگاري از طریــق رهبري از 
ظرفیت هیئت  عالي حل اختلافات قوا اســتفاده کند 
و ما نمایندگان مجلس نیز بر این اساس انتظار داریم 
این هیئت هرچه ســریع تر موضوع را در دســتور کار 

خود قرار دهد و تکلیف موضوع را روشن کند.

تابعیت با مادر ایرانی مولود یک سناریوی مشکوک 
جهانی!

این بار بهانه جلب نظــر مخالفان و تغییر قانون  �
تابعیــت، نابغه ایرانی مریــم میرزاخانی بود و اینکه 
وی دوست داشته برای تنها دخترش تابعیت ایرانی 
بگیرد. این ماجرا در کنار سناریوســازی های رسانه ای 
دیگر توانســت لایحــه اصلاح قانــون تابعیت را که 
طی ســال های قبل بار ها از سوی شورای نگهبان رد 
شــده بود، یک بار دیگر راهی مجلس کند و تصویب 
کمیسیون قضائی را درباره آن به دست آورد. هرچند 
بازهم شــورای نگهبان اشکالاتی به این قانون گرفته 
و مجلس در حال رفع اشــکال است، اما پشت پرده 
تلاش بــرای تغییر این قانون آن هم در شــرایطی که 
تمام کشور های دنیا برای حفاظت از منافع ملی مردم 
خود در حال تغییر قوانین و سخت کردن روند گرفتن 
تابعیت هستند، تسهیل تابعیت فرزندان مادران ایرانی 
و در پی آن افزایش اقامت شوهران غیر ایرانی شان به 
یک برنامه جهانی بازمی گــردد؛ «برنامه اقدام جامع 
مشــترک در زمینــه بی تابعیتی». «ازدواج شــرعی» 
ناقص ترین شــکل حمایــت اجتماعــی و قانونی را 
برای زنان ایرانی با مــردان ایرانی دارد. هم اکنون نیز 
چیــزی حدود چهــار میلیون مهاجــر غیرقانونی در 
کشورمان حضور دارند؛ افرادی که برای قانونی شدن 
حضورشــان در ایران کافی اســت با یک دختر ایرانی 
ازدواج کنند و صاحب فرزند شــوند. اینجاســت که 
زنان ایرانی عملا به ابــزاری برای لذت جویی موقت، 
فرزندآوری و بهره گیــری از ارزش های افزوده قانونی 
ناشــی از ازدواج های شــرعی بدون هرگونه التزام و 

پشتوانه قانونی ای تبدیل می شوند.

 احمد شــیرزاد را به عنوان چهره سیاســي و  �
نماینده مجلس ششم مي شناسیم اما شما استاد 
دانشــگاه نیز هستید، مي خواستم بحث را با این 
موضوع شروع کنم که فضاي دانشگاهي کشور را 

چگونه مي بینید؟
هم اکنون در ایران دو طیف دانش آموخته داریم 
که دو جور تفکر مختلف دارند؛ یک ســري کســاني 
که بي کار نمي ماننــد و کیفیت بالاي آموزش دارند 
که عمدتا دانش آموخته هاي دانشــگاه هاي دولتي 
هســتند. البتــه نمي خواهم بر ســر دانشــگاه هاي 
دانشــگاه هاي غیردولتي  بالاخره  بزنــم  غیردولتي 
 به ویــژه دانشــگاه  آزاد هــم حق بزرگــي به گردن 
فرهنگ جامعه ایــران دارند اما در عین حال، طیف 
گســترده لیســانس به دســت داریم که کاري بلد 
نیســتند جز اینکه تلگرام و اینستاگرام را چک کنند 
و صبح تا شب تلاش کنند تا ثابت کنند فضاي ایران 
بد اســت و بتوانند با ماشــین مسافرکشي کنند. در 
واقع یک طبقه جوان ناکارآمد درســت کرده ایم که 
نــه آن قدر حال کار دارد که کارگري کند و نه آن قدر 
سواد و تخصص دارد که بتواند کار فني انجام دهد. 

در عین حال هم ادعایشان در عرش است.
 چون مدرک گرفته اســت و خــودش را در  �

حــدي مي داند که کار بهتري داشــته باشــد و 
کارگري نکند، همان قدر هم سواد ندارد که بتواند 

کاري در خور مدرکش انجام دهد.
این طور هم نیست که دانشجو و جوان را محکوم 
کنم. این فرد در کلاســي تربیت شــده که استادش 
نیز خیلي با وضعیت او فاصله  نداشته است. انگار 
یک قرارداد نانوشته وجود دارد که استاد خیلي گیر 
ندهد، استاد هم به دانشجو مي گوید خیلي گیر نده 
همین که من مي گویم را بخوان و لیسانست را بگیر. 
مسئولان دانشگاه هم مي گویند چه کار داري پول ما 
را بده و مدرکت را بگیر و با بقیه کارها کار نداشــته 
باش، به نوعي همه با هم بر ســر بي کیفیتي توافق 
دارند. البته در همه دنیا همه دانشــگاه ها کمبریج 
و آکســفورد نیســتند. یک پدیده قله جمعیتي دهه 
شصتي ها را داشتیم که یکباره وارد جامعه شدند و 
متقاضي همه چیز بودند. همین اتفاق یکباره به این 
موضوع دامن زد که پاسخ هاي سریع و دست یافتني 
از طرف حاکمیت و جامعه به آنها داده شود. نهایتا 
با پدیده اي بي کیفیت روبه رو هستیم که در اقتصاد 
و مدیریت هم خودش را نشــان مي دهد. به نظرم 
باید واقعا جنبش دســتیابي به کیفیت ایجاد کنیم 

که به شدت موردنیاز جامعه مان است.
 از همین جــا مي توانیــم وارد بحث انقلاب  �

فرهنگــي در اول انقلاب شــویم. به نظر شــما 
انقلاب فرهنگي براي این بود که لایه دانشگاه ها 
را عوض کنیم و الان اینجا نباشــیم که بعد از ۴۰ 
داشته  لیسانس  فقط  که  باشــند  یک سري  سال 

باشند؟ چرا این تصمیم گرفته شد؟
انقلاب فرهنگي جزء عجیب ترین تصمیمات بود.

 یعني جزء تصمیمات نابهنگام بود؟ �
نه اینکه اگر زمان دیگري بود بهنگام مي شد، به 
عنوان کسي که در جریان این رخداد بودم، باجرئت 
مي گویم انقلاب فرهنگي پدیــده قابل دفاعي نبود، 
شــاید از هم نســلان من کمتر کسي شــهامت این 
حرف را داشته باشند. داســتان انقلاب فرهنگي از 
تنش هــا و درگیري هایي که بین گروه هاي سیاســي 
طرفدار و مخالف انقلاب در دانشــگاه ها پیش آمد، 
ریشه گرفت. انقلاب که شد یک سري گروه هاي چپ 
آمدند که مهم ترین پایگاهشــان پایگاه دانشــجویي 
بود و در دانشگاه ها دفتر داشتند که مسئولان وقت 
کشــور هم گویا با آنها رودربایستي داشتند. این گونه 
احساس می شــد که دیگر رژیم شاه نیست و آزادي  
برقرار اســت و بــه همه گروه ها در دانشــگاه دفتر 
دادند که تصمیم بســیار اشــتباهي از سوي مدیران 
دانشگاه ها بود. از طرف دیگر، فشار دانشجویي هم 
بود. اینکه مي گویم دفتر  الان در دانشــگاه  انجمن 
اسلامي دفتري دارد اما قبلا مثلا یک ساختمان با ۱۰ 
اتاق و انبار و امکانات بود و یک سري  از آنها دستگاه 
چاپ داشــتند و گفته مي شــد گاهي اســلحه هم 
داشتند که واقعا نمي دانم درست بود یا نه. در واقع 
مثلا در دانشگاه شریف که من بودم یک مقر حزبي 
تمام عیار داشــتند. البته بچه هاي انجمن اســلامي 
هــم دفتر و دســتک مفصــل داشــتند. طرفداران 
مجاهدین خلق به نام انجمن دانشجویان مسلمان 
بودنــد و ما که طرفــدار انقلاب بودیم، با دو اســم 
فعالیت داشتیم؛ گاهي انجمن اسلامي دانشجویان 
و در برخي جاها سازمان دانشجویان مسلمان بود. 
سه دانشگاه شــریف، پلي تکنیک و شیراز با این نام 
بود و بقیه دانشــگاه ها با اســم انجمن اسلامي که 
بعد یک تشــکل سراسري به نام دفتر تحکیم ایجاد 
کردنــد که هنوز هم هســت. تنازعات دانشــجویي 
روزبــه روز بــالا مي گرفــت و فقط به داشــتن دفتر 
منتهي نمي شد. گاهي سخنراني ها را چند هزارنفره 
برگزار مي کردند و آموزش دانشــگاه تحت الشعاع 
قــرار مي گرفــت؛ وضعیتي کــه براي دانشــگاه ها 
واقعا درســت نبود. انجمن اســلامي ها که طرفدار 
انقلاب بودند، دائما با آنهــا درگیر بودند. در برخي 
دانشــگاه هاي دیگر مثل دانشگاه شــریف و تهران 
و پلي تکنیک بچه هاي ما ســر بودنــد اما در خیلي 
از دانشــگاه هاي دیگر از عهده آنهــا برنمي آمدند. 
برعکــس ما کــه به نظــر دانشــجوهاي حکومتي 
بودیم، آنهــا از بیرون حمایت مي شــدند اما واقعا 
کسي به کســي نبود که به ما کمک کند. در نهایت 
فکر کردند با الگوي اشــغال ســفارت آمریکا همه 
دانشــگاه ها را بگیریم. این روند از نوروز و فروردین 

و اردیبهشــت سال ۵۹ در دفتر تحکیم شروع شد و 
کاملا دانشجویي و کاملا بي حساب و کتاب بود. من 
۲۱ساله و در شوراي تحکیم نماینده دانشگاه شریف 
بودم و مي گفتم اجرائي نیســت، ثانیا باید حکومت 
با ما هماهنگي کند، ثالثا دانشــگاه را تعطیل کردن 
چه نفعي به حال ما دارد؟ تعطیل کردن دانشگاه ها 
در جلســات شــوراي فرهنگي دانشــجویي مطرح 
بود و مي گفتند این دانشــگاه ها غربي  و اساســش 
استعماري است، رشــته هایش اشتباه تعریف شده 
و از نو باید دانشــگاه اسلامي تعریف کنیم. حالا اگر 
مي پرســیدیم چطور باید این کار را بکنیم، مي گفتند 
امام باید همه جا نماینده داشته باشد. حالا نماینده 
باید چه کار کند مي گفتند باید از حوزه درخواســت 
کنیم که بیاید آموزش هــاي خاص بدهد. همه این 
برنامه هــا به نوعي اجرا شــد و کامیاب نبود، بدون 
تعطیلي دانشــگاه ها هم مي شد این کارها را انجام 
داد. بحث بســتن گروه ها هم براي حکومت واقعا 
کاري نداشت، لزومي نداشت دانشگاه تعطیل شود 
تا دفتر طرفداران فداییان بسته شود، قانون تصویب 
مي کردنــد و مي گفتند بایــد از وزارت علوم مجوز 
بگیرید منتها ما آن زمان یک قِر روشن فکري داشتیم 
و نمي خواســتیم بگوییــم تو نبایــد فعالیت کني و 
برایش فلسفه ارسطو درست مي کردیم و مي گفتیم 
دانشــگاه اســتعماري است. کســاني که آن زمان 

ســردمداران انقــلاب فرهنگي 
در  همه شــان  بعــدا  بودنــد، 
کشــورهاي غربي دکترا گرفتند 
و در همان سیستم دانشگاهي 
ارتقا  است،  که مي گفتند غربي 
پیــدا کردنــد. بعضي هایشــان 
من  هســتند،  اصلاح طلب  هم 
جــزء معــدود کســاني بــودم 
که دلــم نمي خواســت به جز 
ایــران در جاي دیگــري درس 
بخوانم. در کل مســئله اصلي 
بســتن دفتر گروهک هــا بود و 
واقعا حل کردن این مســئله نیز 

بــراي انقلابیــون کاري چندروزه بود امــا به خاطر 
اینکه از طرف چپي هــا و مجاهدین خلق متهم به 
انحصارطلبي نشــویم، گفتیم دانشــگاه استعماري 
اســت و از اول باید تعریف شــود. حتي من گاهي 
به شــوخي مي گفتم مي خواهید چنــد مترمکعب 
خاک دانشــگاه را برداریم و خــاک دیگري بریزیم؟ 
در مجموعه دفتر تحکیم دانشــگاه شــریف با این 
کار مخالف بــود. نهایتا برنامه اي که دانشــجویان 
داشتند، به آن شکل اجرا نشد و گفتند ما دانشگاه ها 
را تعطیل مي کنیم که تکلیف مشــخص شــود. ترم 
دوم ســال تحصیلي ۵۸-۵۹ نیمه خرداد تمام شد 
و از مهر ۵۹ همه دانشگاه هاي ایران تعطیل شدند. 
سال ۶۰  هم به همین ترتیب. اکنون جالب است که 
در ادارات دولتي نسلي از کارمندان کارآمد مي بینید 
که دیپلمه هاي ۵۹ یا ۶۰  هســتند که نتوانستند به 
دانشگاه بروند. در حین تعطیلي دانشگاه ها مسئله 
درگیري مســلحانه با گروه هاي مســلح اتفاق افتاد 
و حوادث خونین ترورها و مســائل طوري شــد که 
به راحتي نمي شــد دانشــگاه را باز کرد. نهایتا سال 
۶۱-۶۲ دوباره دانشــگاه ها باز شــد و جالب اســت 
که تقریبا با همان ســبک و سیاق هم شروع به کار 
کرد. آقــاي محمدعلي نجفي آن زمــان به عنوان 
یکي از رؤساي دانشــگاه ها وزیر علوم شد و انصافا 
وزیر خوبــي هم بــود و عمده کارش ایــن بود که 
توانست دانشگاه ها را دوباره راه بیندازد. البته فشار 
اجتماعي هم فوق العاده زیاد بود و مردم مي گفتند 
بچه هاي ما کجا درس بخواننــد و هیچ گاه هم جا 

نیفتاد که چرا دانشگاه ها تعطیل شد.
 کسي از سیاسیون هم دانشــجویان را براي  �

تعطیلي دانشگاه همراهي کرد؟
در دفتر تحکیم که بحث بــود بچه ها مي گفتند 
هیئت هاي چندنفره سراغ شــخصیت هاي سیاسي 
برویم و توجیه شــان کنیم که انقــلاب فرهنگي باید 

راه بیفتــد. من در دو مورد همراهشــان بودم؛ یکي 
مرحوم آیت االله منتظري که یادم هســت با سادگي 
مي گفت حالا نمي شــود همین کارها را همین طور 
که دانشگاه ها باز است، انجام دهید؟ این طور پدر و 
مادرها ناراحت مي شوند که چرا دانشگاه ها تعطیل 
اســت. تا آخر هم مرحوم منتظــري قانع به این کار 
نشد و معلوم بود شــخصیت هاي سیاسي آن زمان 

هم با این اتفاق مخالف بودند. 
در ملاقات با مرحوم هاشمي رفسنجاني هم از این 
جهت که برخي گروه ها تعطیل مي شوند خوشحال 
بود اما نگران بود بني صدر از این مسائل سوءاستفاده 
کند. نهایتا نهادهایي در دانشــگاه تأســیس شــد و 
آقایان از بیرون به دانشگاه آمدند تا دانشگاه منحرف 
نشود. روندهاي گزینش در دانشگاه بسیار تشدید شد 
و البته هیچ کدام از این روندها  به سالم سازي منجر 
نشــد. حتي براي گزینش کنکور سراسري یک جوان 
۱۸ســاله اتفاقات نامطلوبي افتاد که مثلا مي گفتند 
بقال محله باید نظر بدهد که  رشته پزشکي بخواند 
یا نه. بعــد از مدتي همه این تصمیمات در عمل به 
شکست منتهي شد و واقعا فرایندي مخرب بود. به 
هــر حال، پدید ه اي بود که دانشــگاه ها را تعطیل  و 
دخالت هاي نابجا را در دانشگاه ها زیاد کرد. اما میل 
به تحصیل در جامعه غوغا کرد و مردم صبور بودند 
چون به هر حال، خانواده ها مي خواســتند پیشرفت 

کنند.
� پس بــه نظرتان آن تصمیم 

نابهنگام بوده.
بله.

افراد  همچنین  و  شما  امثال   �
سفارت  تســخیر  در  که  دیگري 
مثل  داشــتند  حضــور  آمریکا 
آقــاي میردامــادي، حدود ۲۰ 
ســال بعد وارد مجلس شدید. 
چقدر  اتفاقات  آن  نظرتــان  به 
بهتري  تصمیمات  که  کرد  کمک 
در مجلس ششم بگیرید؟ به هر 
شاید  زمان  آن  که  کساني  حال، 
را در  افراطي محسوب مي شــدند، حالا مجلس 

دست گرفته بودند.
اجــازه دهیــد پرونده مــان را روشــن کنم. همه 
فارغ التحصیلان دهه های ۵۰ و ۶۰  را نمي شود توي 
یک کاسه ریخت و گفت  اینها چپ هاي داغ انقلابي 
بودند که ســفارت را گرفتند و انقــلاب فرهنگي راه 
انداختند. ما یک طیف گسترده بودیم. من چند جاي 
دیگر هم گفته ام و کسي نمي داند آن زمان بچه هاي 
دانشگاه شریف مخالف انقلاب فرهنگي بودند. من 
چون بچه  درس خوان بودم، فکر مي کردند شاید من 
مشکل دارم ولي در دانشگاه شریف استدلال مثبتي 
پشت انقلاب فرهنگي نبود. به هر حال، این رفتار به 
اسم آن مجموعه ثبت شده است. یا در قضیه گرفتن 

سفارت آمریکا قابل تحلیل است. 
این طور نیســت که این اتفاق را به دانشــجویان 
آن زمــان نســبت دهیــم. آن زمان دانشــجوهاي 
مســلمان از طــرف چپي ها به شــدت تحت فشــار 
بودند که شــماها مرتجع هستید و واقعا بسیاري از 
تندروي هــا و حرکت هاي ناجوري که در جامعه رخ 
داد، ریشه اش از آنهاست. درست است که برخي از 
مذهبي ها مرتکب آن کارها شــدند، اما ریشه فکري  
آن از آنهاســت. چپ هــا معتقد بودند شــماها در 
مبارزه با امپریالیســم کم مي آورید و فقط نیروهاي 
ناب انقلابي یعني مارکسیست ها، مي توانند خلق را 
در مبارزه با امپریالیسم نجات دهند. یك نوع رقابت 
وجود داشــت. ما دربــاره جوانان ۱۸، ۱۹ســاله ای 
صحبت مي کنیم که پتانســیل سیاسي بسیار بالایي 
داشــتند؛ چون قبل از انقــلاب، حرکت هاي مخفي 
دانشجویي و تشــکیلاتي خیلي خوب کار مي کردند. 
بدون استثنا هر پنجشــنبه و جمعه باید برنامه هاي 
ســخت کوه نوردي اجــرا مي کردند و همیشــه در 
معرض خطر دســتگیري بودند. این بچه ها پتانسیل 
بالایي داشتند و جوان نیز بودند. بعد از کودتاي سال 

۳۲، آمریکایي هــا تمام عناصر جامعــه ایران را در 
دست گرفتند و روشنفکراني که در جنبش ملي شدن 
نفت و دوران دکتر مصدق بودند، یا توبه کردند یا در 
تلویزیون توبه نامه خواندند یا کشته شدند یا از کشور 
فرار کردند؛ یعني تحقیري که جامعه روشــنفکري 
ایران بین ســال هاي ۳۲ تــا ۵۷ تحمل کرد، بي نظیر 
است. هیچ شــاعر و قلم به دســتي را در آن مقطع 
پیدا نمي کنید که چپ نزند. یك نقاش، مجسمه ساز 
و شــاعر را پیدا کنید که روحیه چپ نداشــته باشد. 
همه چپ زمســتاني، برگرفته از شــعر «زمســتان» 
اخوان ثالــث بودنــد؛ به طوري کــه وقتــي در آبان 
۵۸ ســفارت آمریکا به تسخیر دانشــجویان درآمد، 
تمام گروه هاي روشــنفکري ایرانــي، چپ، مذهبي 
و غیرمذهبي پشت سر این دســته آمدند. متأسفانه 
ایــن بخــش را کســي نمي بینــد؛ همــه مي گویند 
ابراهیم اصغرزاده و محســن  موســوي خوئیني ها، 
میردامــادي بودند که ســفارت را تســخیر کردند و 
عباس عبــدي هم بود کــه حمایت کرد. داســتان 
این طــور نبود. بله؛ اتفاقي به دســت دانشــجویان 
رقــم خورد و این رقم خوردن بــه همان اندازه مهم 
و شــایان تحلیل است که بقیه رخدادهاي آن زمان. 
مثالي مي زنم؛ آقایي بود بــه نام رضا اصفهاني که 
اقتصاددان بود و معاون وزارت کشاورزي شده بود؛ 
البتــه تیپش اصلا اجرائي نبود و تمام ایران را به هم 
ریخــت. طرحش این بــود که هرکــس زمین دارد، 
زمینش را بگیریم و بــه رعیت ها بدهیم؛ یعني یك 
طرح به شدت کمونیستي. یادم می آید در تظاهراتي 
که دفتــر تحکیم در حمایت از آقــاي اصفهاني راه 
انداخت، بدون تردید ۱۰ هزار نفر شرکت کردند. الان 
اگر کســي به من بگوید تو در چنین تظاهراتي رفتي، 
مي گویم متأسفانه کار بســیار نسنجیده اي بود، ولي 
بله رفتم. فضا این طور بود. گرفتن سفارت آمریکا نیز 
به همان اندازه شــایان نقد اســت. بعد از مدتي کار 
آقاي اصفهاني به هیچ کجا نرســید و فراموش شد، 
اشغال سفارت آمریکا طنین پیدا کرد و همه تمام قد 
دنبالش آمدند. به نظرم اشــتباه ابراهیم اصغرزاده 
و عباس عبدي این اســت که مدام درباره این قصه 
صحبت مي کننــد. آنها باید بگوینــد از دیگران هم 
بپرسید چه کساني بودند که با این حرکت مخالفت 
مؤثر کردنــد. فقط مرحوم بازرگان (و شــاید برخي 
در دولتش) بــود که مخالفت کــرد؛ حتي نهضت 
آزادي نیز حمایت کرد. روشنفکران مختلف سیاسي 
کشــور واقعا آنجا صف بســته و التماس مي کردند 
بــا ایــن بچه ها عکــس بگیرند تا جایي ثبت شــود 
کــه از دانشــجویان حمایت کرده ایــم. مي خواهم 
بگویــم آمریکا آن قدر جامعه ایــران به ویژه جامعه 
روشــنفکري ما را تحقیر کــرده بود کــه این اتفاق 
یکپارچه افتاد. حاضرم قســم بخورم همه بچه هاي 
همان نســل آن کار را مي کردند. حالا اینکه سال ها 
بعد تعدادی از نیروهاي سیاســي سرد و گرم چشیده 

اول انقلاب وارد جریان اصلاحات شدند...
 البتــه فقط انقلابــي بودند و بعدا سیاســي  �

شدند؛ سال ۵۹ که سیاست مدار نبودند.
بله؛ سیاســت مدار به معناي تشکیلاتي نبودند؛ 
دانشجویاني بودند که سیاست را دنبال مي کردند و 
واقعا فعال بودند. از متوسط دانشجویان دوره هاي 

بعد واقعا قوي تر بودند.
 آن افراد مجلس ششم را در دست گرفتند و  �

فضاي جامعه هم عوض شده بود.
بله؛ ولي این افراد هم خیلي فرق کرده  بودند.

 چه فرقي؟ �
مهم ترین نکته این بود که ۴۰ســاله شده بودند. 
آدم ۲۰ســاله با ۴۰ســاله فرق دارد، اما میان سالان 
فعالی بودند که قدرت اجرائي خوبي داشتند. شاید 
۲۰، ۳۰ نفر از بین ایــن افراد بودند که وارد مجلس 
ششــم شــدند و چهره هــاي شــاخص تری بودند. 
برخي از کســاني  هــم که به مجلــس آمدند مثل 
آقــاي طالبیان، میثم ســعیدي و خانم حقیقت جو، 
از نســل هاي بعدي بودند و در حوادث اول انقلاب 

نبودند.
 سیاســت مداراني مانند بهزاد نبوي و مهدي  �

کروبي هم در این مجلس بودند.
آنها اوایل انقلاب فعالان سیاســي بودند. تعداد 
درخــور توجهــي از نمایندگانــي که از شــهرهاي 
کوچــك آمده بودنــد، در طیف هایــي بودند که به 
لحاظ فعالیت سیاســي متوسط  تر بودند؛ مثلا معلم 
و پزشــك بودند و در حدي بودند کــه مثلا حرکت 
اصلاح طلبانه را دنبال کرده و قبول داشتند و فعالان 

موضعي بودند نه فعالان سراسري.
 مجلس ششــم، مجلسی شاخص است که از  �

نظر اصلاح طلبان شــاید دیگر تکرار نشود. از نظر 
حکومت نیز مجلســی بســیار افراطي است که 
ترجیح داده مي شــود دیگر تکرار نشود. افرادي 
مثل شما در مجلس ششــم همان کساني بودید 
که در انقلاب فرهنگي حضور داشــتید و سفارت 
آمریکا را هم اشغال کرده بودید. در این مجلس 
چــه کردید که از طــرف اصلاح طلبــان آن قدر 
محبوب شــدید و از آن طرف دیگر نمي خواهند 

چنین مجلسي شکل بگیرد؟
جنبه هــاي متفاوتي داشــت؛ اول اینکه مجلس 
ششــم حرکت فراکســیوني بســیار قوي اي داشت 
کــه در مجالس بعدي نمي بینــم. در مجلس دهم 
فراکسیون امید هست که معلوم نیست در و پیکرش 
کجاست. همه فقط محمدرضا عارف را مي شناسند 
درحالي که این فراکســیون قرار بــود صدوچند نفر 

عضو داشته باشد. 
ادامه در صفحه ۱۵

گفت وگو با احمد شیرزاد در باره بهنگامی و نا بهنگامی تصمیمات سیاسی
طرفدار نظریه تصلب سیاسی نیستم

علی ایوبی: برای من که فیزیک دبیرستان را ناپلئونی پاس کرده ام، گفت وگو با دکترای فیزیک ذرات بنیادین 
کار دشــواری است؛ اما بهانه این مصاحبه نه معادله و فرمول؛ بلکه اتفاقات سیاسی ای  است که در ۴۰ سال 
اخیر در کشــور رخ داده است. احمد شیرزاد، استاد دانشــگاه و فعال سیاسی اصلاح طلب است که نماینده 
مردم اصفهان در مجلس ششم بوده است. او که در دوران پیروزی انقلاب دانشجو بوده، در این مصاحبه از 
فضای دانشگاهی و اتفاقاتی که منجر به انقلاب فرهنگی شد، می گوید. شیرزاد آن اتفاق را نابهنگام می داند 
و البتــه تجربه آن را برای دوران نمایندگی خود مفید قلمداد می کند. او به همراه برخی از دانشــجویانی که 
سفارت آمریکا را تســخیر کرده بودند، در سال ۷۸ وارد مجلس ششم می شــوند و یکی از پر  سر و صدا ترین 
مجالس بعد از انقلاب را شکل می دهند. شیرزاد همچنین در این مصاحبه از روند سیاسی ایران بعد از خروج 

آمریکا از برجام می گوید و از مواضع ایران دفاع می کند. در ادامه این گفت وگو را می خوانید.

همه فارغ التحصیلان دهه های ۵۰ و 
۶۰  را نمي شود توي یک کاسه ریخت 
و گفت  اینها چپ هاي داغ انقلابي 

بودند که سفارت را گرفتند و انقلاب 
فرهنگي راه انداختند. ما یک طیف 
گسترده بودیم. من چند جاي دیگر 

هم گفته ام و کسي نمي داند آن زمان 
بچه هاي دانشگاه شریف مخالف 

انقلاب فرهنگي بودند.در دانشگاه 
شریف استدلال مثبتي پشت انقلاب 

فرهنگي نبود
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